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     ۲۰۲۶جولای   ۲۳تهیه و ترتیب: فریده نوری                                    پنجشنبه            

                                       

 

 ه ـپیشان من گرفـت  ،خود را سپـس کشیده  دامان من گرفتـه  ،این جا کسی ست پنهان

 ه ت من گرف ایوان ،نموده  باغی به من  این جا کسی ست پنهان چون جان و خوش تر از جان 

 ارکان من گرفـته ،روغ رویش ـاما ف  خیال در دل این جا کسی ست پنهان همچون 

 شرین شکر فروشی دکان من گرفته   مانند قند در نی  پنهان ستاین جا کسی 

 ری ست موزون میزان من گرفته ـسوداگ     ندــچشم کسش نبی  ،جادو و چشم بندی 

 او آنِ من گرفته ، رفتهـاو گوی  ـن خـم  دگر سرشته  هم او در چون گل شکر، من و 

 بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته   مـخوبان جمله عال ،د ن در چشم من نیای 

 درمان من گرفته  ،تا درد عشق دیدم   درمان ز کس نــدیدم  ، د عالمرِ من خسته گ  

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 من گرفته  "رجانـم"زین بحر سر برآری           ریدی ـود طمع بـاز خدر بحر ناامیدی  

 تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفـته   شای چشم سیرت گ ب ،ن طلسم صورت کبش

 طوفان من گرفته  ،بیناز گریه عالمی   ن دامـنـش کـشیده کای نـوح روح دیــدهـم

 اران من گرفته ـآنگه ی  ،ار غارـو ی ـت   هـکست ـهای ما ش سر  ،تو تاج ما و آنگه

 ریحان من گرفته عشـاق روح گـشتـه،   زان سوی گریه بنـگر  ،د ز گریه بگذرنگوی 

 پرستان میدان من گرفته مستان و می   بر صدر دل نشسته یاران دل شـکسته  

 ه کیهان من گرفت  ،اشراق نور رویش   تبریز شمس و دین را بر چرخ جان بینی  

 

 

 

 

 

 
 


